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 احکام و تاریخ ترجمه قرآن کریم

 8عبد اللّطیف الطیّباوی                                                            

    1ترجمه: علی بدری                                                            

 چکیده 

جواز شرعی ترجمه قرآن همواره مورد بحث اهل سنّت بوده است. با توجّه به تاریخ ترجمه این کتاب 

که به آن، قرآن اطلاق شود، امری جایز در جمه تفسیری قرآن بدون اینرسد، ترآسمانی به نظر می

ت متن اند. یکی از ابعاد اختلاف به کتاببین آنهاست. با این حال عالمان در این مسأله اختلافاتی داشته

گردد؛ امری که منجر به فتوای برخی از عالمان قرآن و خواندن آن در نماز، توسّط غیر اعراب برمی

ر مبنی بر تحریم کتابت قرآن به غیر عربی گردید. از سوی دیگر، اِعراب و بلاغت قرآن، کمتر الازه

به غیر عربی ترجمه شد و همین موضوع به اختلاف در جواز ترجمه دامن زد. متن حاضر، ترجمه مقاله 

ق 8355ال ساثر دکتر عبد اللّطیف الطّیباوی است که شعبان « احکام ترجمة القرآن الكریم و تاریخها»

یعنی دو سال پیش از فوتش در مجلّه مجمع اللّغة العربیة دمشق به چاپ رسید. نویسنده در سال 

سوریه به دنیا آمد. او در رشته تاریخ و ادبیات عرب، « حمص»از توابع « طیبه»ق در روستای 8311

ه توان بوی میتحصیل کرد و و دکترای خود را در رشته فلسفه از دانشگاه لندن گرفت. از آثار 

ریطانیة المصالح الب»، «التّصوّف الاسلامی العربی»، «محاضرات فی تاریخ العرب و الاسلام»های کتاب

اشاره كرد. همچنین آن مرحوم افزون بر مقالات بسیاری که « تاریخ سوریا الحدیث»و « فی فلسطین

 قضیه فلسطین داشت. در تاریخ، ادبیات عرب و تربیت منتشر کرد، مقالاتی هم در دفاع از 

                                                           
 ق(.8118. پژوهشگر، نویسنده و استاد سوری )م8
 سی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، پردیس فارابی قم.. دانشجوی کارشنا1
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 واژگان کلیدی

دیدگاه ابوحنیفه درباره ترجمه قرآن، نظر شافعی درباره ترجمه قرآن، فتوای الازهر درباره ترجمه قرآن، 

 آموزش قرآن، علوم قرآنی

 درآمد  

 های دیگر،قرآن کریم به زبان عربی نازل شده است. جواز ترجمه این کتاب آسمانی به زبان

های بحث آن است که فقیهان و دانشمندان علوم دینی قرار داشت. یکی از ریشه همواره مورد بحث

یابد یا با ترجمه آن نیز اعجاز یا بخشی از آن، محفوظ آیا اعجاز قرآن تنها با زبان عربی تحققّ می

های بحث، حُکم قرائت قرآن به زبان غیر عربی در نماز است. اگر کسی ماند؟ یکی دیگر از ریشهمی

ت تواند ترجمه آن را قرائهای دیگر را به عربی در نمازش بخواند، آیا میانست، سوره حمد یا سورهنتو

و اصحاب و تابعان، حکمی در این زمینه و فروع مرتبط با آن رسیده است؟  |کند؟ آیا از پیامبر 

این  افعی درشد؟ ابوحنیفه و شها چگونه انجام میسیره متشرّعه چه بوده؟ آموزش قرآن به غیر عرب

 ،ها در مقاله کنونیموضوع، چه دیدگاهی دارند؟ عالمان امروز نظرشان چیست؟ همه این پرسش

یابد. این مقاله به تبیین مسأله جواز یا عدم جواز ترجمه قرآن کریم و تاریخ این بحث پاسخ خود را می

ترس از تصرّف در کتاب  رسد که اَعراب به جهت عدم نیاز وپرداخته و در نهایت به این نتیجه می

 های عالمان در صددگیری از نظریه اعجاز قرآن و دیدگاهالهی آن را ترجمه نکردند. نویسنده با بهره

 است تا اثبات کند که قرآن، قابل ترجمه دقیق نیست؛ امّا ترجمه تحت اللّفظی آن اشکالی ندارد. 

قد یا توضیح در پاورقی افزوده شده از سوی مترجم به عنوان ناندک در ترجمه این اثر، نکاتی 

نده ها از نویسدهی بخشعنواناست. همچنین چکیده، واژگان کلیدی، درآمد و نتیجه از مترجم است. 

 ترجمه گویا با تحفّظ بر»در ترجمه این اثر، روش ها توسّط مترجم ایجاد شده است. بوده و زیربخش

اعجاز و ترجمه »، «لاف در جواز ترجمه قرآناخت»معمول شد. این مقاله در چهار بخش به « اصل

 پردازد.می« بندی پایانیجمع»و « ریشه تاریخی فتوا به عدم جواز ترجمه»، «قرآن
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 الف( اختلاف در جواز ترجمه قرآن

ای كه با این هدف نخستین ترجمه 3ند.غیر مسلمانان، قرآن را به جهت ردکردن آن ترجمه کرد
ه های اروپایی کقرون وسطی بود. سپس اروپاییان، قرآن را به زبان زبان لاتین و درانجام شد به 

یک از مسلمانان تا عصر اخیر، قرآن را ترین آن انگلیسی و فرانسوی بود، ترجمه کردند. امّا هیچمهم
در حالی که بیشتر مسلمانان و نه همه آنها غیر عرب بوده و یا  ؛ها ترجمه نکردندبه سایر زبان

تر که که بیشعربی ترجمه نکردند و حال آنغیر ودند. پس چرا مسلمانان قرآن را به مسلمان بتازه

 گویند؟ ایمان آوردند، غیر عرب بوده و به عربی سخن نمی |کسانی که به پیامبری محمّد

 در آغاز نشدن قرآنچرایی ترجمه .5
آیات کریمه  ینترین دلیل ترجمه نشدن قرآن به زبان غیر عربی، متن انخستین سبب، بلکه مهم

 است:

  1همانا ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم ... -

  9چنین آن را قرآن عربی فرو فرستادیم ...و این -

 2قرآن عربی بدون کجی ... -

 1های آن تفصیل داده شده؛ قرآنی عربی است ...کتابی است که آیه -

 1چنین به سوی تو قرآن عربی وحی کردیم ...و این -

 5ن عربی قرار دادیم ...همانا ما آن را قرآ -

 81کننده و به زبان عربی است ...و این کتابی تصدیق -

 |دشود که وقتی رسالت حضرت محمّ و مانند آن این پرسش مطرح مییادشده در برابر آیات 

فهمد، بوده است و منحصر به اعراب نیست، پس چگونه این دین به کسی که عربی را نمی همگانی

                                                           
 اند ثابت نیست.که همه غیر مسلمانان، چنین هدفی داشته. مترجم: این3
 .1. یوسف، 1
 .881. طه، 9
 .11. الزّمر، 2
 .1. فصّلت، 1
 .2. الشوّری، 1
 .1. الزّخرف، 5
 .88. الاحقاف، 81
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یر و اندکی از غ هاعربرسالت را به زبان عربی به  |ه پیامبر خدارسیده است؟ شکّی نیست ک

زدند رسانید. همچنین شکیّ نیست که این رسالت فهمیده و به عربی حرف میاعرابی که عربی را می

های غیر عرب در اسلام با تعلیم از جزیرة العرب و ورود امتّ هاعربو با خروج  |پس از پیامبر

ین آموزش ا ،بیشتر ،با تفسیر و ترجمه به دیگران رسیده است. البته در آغازشفاهی به روش عرب و 
های کوچک همراه با شرح احکام حلال و حرام محدود به تعلیم شهادتین و سوره حمد و برخی سوره

ها تا عصر کنونی ادامه داشت. مثلا و کیفیت نماز و مانند آن بود. این روش نشر اسلام در طول زمان
برها در مغرب با تشریح معنا به صورت شفاهی و به زبان آنها آغاز شد و غیر از چیزی که آموزش بر

ن شد. شکیّ نیست که ایگشت، درخواست توضیح دیگری نمیمعنایش با همین روش، مشروح می
 88سنتّ از گذشتگان به معلّمان این زمان نیز رسیده است.

ر تلاوت قرآن داشتند. در گزارشی آمده که گیری دبه آسان گرایشمشهور است که پیامبر خدا 
عمر بن خطاب با هشام بن حکیم نسبت به خواندن سوره فرقان اختلاف کردند. آنها نزد پیامبر خدا 

 که قرائت هر یک از آنها را شنیدند، فرمودند:رفتند تا میان آنها داوری کند. پیامبر پس از آن

 چنین نازل شده است.این

 ا فرمودند: سپس به هر دوی آنه

تر این قرآن بر هفت حرف نازل شده است؛ پس هر کدام را که ساده

 81است بخوانید.

بنابراین قرائت قرآن به  83اند.های عربی دانستهرا لهجه« احرف»بیشتر مفسّران مقصود از 
 یابد، مباح است. تر میای که قاری آن را برای خودش آسانلهجه

 یاتآیک آیه با ابن مسعود نیز در زمره آنان بود، گاهی با مقایسه روایت شده، برخی از صحابه که 
  :شمردندکردند و دلیل این کار را چنین میدف به جای واژه قرآنی استفاده می، از واژگان متراپیشین

                                                           
ق 8399حجوی ثعالبی وزیر معارف کشور مغرب در نور الاسلام یا همان مجلّة الازهر سال  چه در مقاله آقای محمّد حسن. چنان88

 (851، ص3آمده است. )سال نهم، ش
ق 8319. )این روایت را ابن جزری در کتاب النشر فی القراآت العشر چاپ دمشق 18، ص5ق(، ج8311. فتح الباری )چاپ قاهره 81

 انکار کرده است.(
 رسد.یم صحیح به نظر نمی. مترجم: این تعم 83



تار
 و 
کام

اح
 خی

کر
ن 
قرآ
مه 

رج
ت

 می

 

41 

 

ای که به آن مباح شده که قرآن را به زبان یعنی لهجه ،بر عرب

در واژگان و حرکات به هایی که اختلافعادت دارند بخوانند؛ با این

آید. هیچ یک از اعراب مکلّف نبودند که برای خواندن قرآن وجود می

ا آنه یناز لهجه دیگری بهره بگیرند؛ زیرا این کار، سخت بود. همچن

 یابی معنا بودند. البتهکردند و نیز به دنبال آساناز لهجه خود دفاع می

  81این اباحه به شرط حفظ معناست.

طابق با چیزی است که پیامبر خدا در زمان حیاتشان تشریع کرده بودند. امّا پس از این توضیح م
ها جانشین پیامبر شده و رفع اختلاف نماید، که هنگام اختلاف قرائت 89وفات ایشان و نبودن حَکَمی

گونه که راویان و قاریان در زمان خلافت عثمان بن عفان، قرآن در کاغذ نوشته شد تا متن آن همان
 مشهور حفظ کرده بودند، ثبت شود. در نتیجه اختلاف، تنها در تلاوت بود نه در معنا. 

 در دوره قدما تاریخ ادّعایی ترجمه قرآن .2
ای در زمان پیامبر خدا یا خلفای نخستین های دیگر هیچ پیشینهترجمه قرآن از عربی به زبان

أخّر از پیامبر نوشته شده بر این باورند که های فقه حنفی که همگی در دوره متایشان ندارد. امّا کتاب
اند. این گمان در پیامبر خدا ترجمه سوره حمد را به فارسی و خواندن این ترجمه را در نماز اجازه داده

 سه روایت آمده است:

ای به سلمان فارسی نگاشتند تا سوره حمد را برایشان به فارسی بنویسد. آنها پارسیان نامه -
 82خواندند.انشان به عربی عادت کرد، همین ترجمه را در نماز میتا هنگامی که زب

ای نوشتند تا سوره حمد را به فارسی برایشان بنویسد. او اهل فارس به سلمان فارسی نامه -
ی خواندند تا اینکه زبانشان به عربچه را که سلمان نوشته بود در نماز میآنها آن نیز نوشت.

لاع پیامبر خدا رساندند و ایشان این کار سلمان را نادرست عادت کرد. این قضیه را به اطّ
 81ندانستند.

از سلمان نقل شده که گروهی از پارسیان از او خواستند تا چیزی از قرآن را برایشان  -
 81بنویسد. سلمان هم سوره فاتحه را به فارسی برایشان نوشت.

                                                           
 .118، ص1و ج 51، ص2ق(، ج8152. صحیح البخاری )چاپ بولاق 81
ان، دچار مبنی بر تمسکّ به عترت ایش |نکردن به وصیت پیامبرکه حَکَمی نباشد؛ بلکه مردم به سبب عمل. مترجم: نه این 89

 دچار تحیّر در حکم شدند.
 .31، ص8شیبانی از ابوحنیفه(، ج ق( )محتوی کتاب8311. المبسوط سرخسی )چاپ قاهره 82
 .31، سال دوم، ص8. به نقل از کتاب النّهایة و الدّرایة در مقاله شیخ محمود ابودقیقه در مجلّه نور الاسلام یا مجلة الازهر، ش 81
 .311، ص3های فقه شافعی(، ج. المجموع نووی )چاپ التّضامن قاهرةا( )از جمله کتاب 81
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یک از ائمّه حدیث آن را نقل یچکدام از این متون در صحیح بخاری یا مسلم نیامده است و ههیچ
اند. خدشه در این روایات از جهت تاریخی و دینی کار سختی نیست؛ زیرا تاریخ، وجود مسلمانانی نکرده

های پارسی پیش از فتوحات اسلامی و در زمان حیات پیامبر خدا، نماز اقامه کرده را که در سرزمین
در جواز ترجمه کل یا جزء قرآن و  اننمسلما زرگانبداند. از سوی دیگر، اختلاف باشند، ثابت نمی

خواندن ترجمه در نماز، برهان قاطعی است بر این که داستان یادشده، درست نیست؛ زیرا معقول 
 مخالفت کرده باشند. -هرچند تقریر سکوتی  -نیست که آنان با تقریر پیامبر خدا 

 یدگاه ابوحنیفهد .4

هجری  18ابو حنیفه که اصلی فارسی دارد و حدود سال  رسد، این داستان تا پیش ازظر میبه ن
به دنیا آمد، وجود نداشت. او نخستین کسی است که به جواز خواندن قرآن در نماز به زبان فارسی 

 اش نیست؛ بلکه وی صادقانه دوست داشت تا یکفتوا داد. البته قطعا فتوای او ناشی از اصل فارسی
مسلمانان غیر عرب، هنگام خواندن نماز با آن مواجه ای که تازهدشواری واقعی را بزداید؛ دشواری

بودند. توان آنها برای گویش عربی ضعیف بود و معرفت آنها نسبت قرآن، اندک. در نتیجه ابوحنیفه 
 85از روی مصحلت فتوایی داد تا این سختی را برایشان آسان کند.

رکی، های دیگر مانند تائت قرآن را به زبانبر پایه فتوای ابوحنیفه بود که برخی از اصحاب او قر
هندی، سریانی و عبری در نماز جایز شمردند. اماّ مهم آن است که ابو حنیفه این کار را تنها در نماز 
جایز شمرد و این فتوا، اذنی بر ترجمه همه قرآن نیست. با وجود این محدودیت در فتوای ابوحنیفه، 

. دو دوست همیشگی ابوحنیفه یعنی ابویوسف و شیبانی با او این دیدگاه نزاع عمیقی ایجاد کرد
مخالفت کردند و به جواز خواندن قرآن به فارسی در نماز، تنها برای کسی که از قرائت عربی ناتوان 

 11باشد فتوا دادند. برخی از پیروان ابوحنیفه نیز پس از وی گفتند که او از فتوای خود برگشته بود.
از قرآن  ایوحنیفه ادامه داشت. برخی از اصحاب او به دنبال یافتن پشتوانهاین اختلاف پس از اب

« هرقل»ه ای با زبان عربی بو سنتّ برای این فتوا رفتند. در نتیجه گفتند هنگامی که رسول خدا نامه
 پادشاه روم فرستادند در آن نامه آمده بود:

 ای که بین ما و شما مشترکبگو ای اهل کتاب به سوی کلمه
است بیایید تا خدایی را به جز الله نپرستیم و چیزی را شریک او ندانیم 

 18و به جای خدا همدیگر را پروردگاران هم قرار ندهیم.
                                                           

ف سخنان مخال ،در جهت مبانی مکتب خود قصد داشته تاکه واقعا غرض ابوحنیفه همین بوده یا اینباید دید آیا  . مترجم: 85
 مشهور بگوید و یا اغراض دیگری داشته است.

. از جمله پیشینیانی که قائل به رجوع ابوحنیفه از 12، ص8ق(، ج8311. الهدایة فی الفروع اثر علی مرغینانی )چاپ لکنهو هند 11
 است. 383، ص3ق(، ج8321، جلال الدّین سیوطی در کتاب الاتقان فی علوم القرآن )چاپ قاهرهنظر خود هستند

 .23. آل عمران، 18
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دانستند این آیه به همراه نامه برای پادشاه روم ترجمه خواهد شد. همین در حالی که پیامبر می
 .دهنده اجازه ایشان به ترجمه آیات دیگر استنکته نشان

 پیروان ابوحنیفه به آیه دیگری هم اشاره کردند:

 11های پیشینیان موجود است.و قطعا این قرآن در کتاب

ینیان چه در کتب پیشدر پاسخ به آنها گفته شد که مراد این آیه، معنای قرآن است نه لفظ آن. آن
« مبین ه زبان عربیب»گذارد که قرآن آمده، معنای قرآن است. آیات پیشین نیز جای شکیّ باقی نمی

 نازل شد.

 همچنین آنها به این آیه تمسّک کردند:

های ابراهیم و موسی های پیشین، کتابهمانا این قرآن، در کتاب
 13موجود است.

های جواب از این مدّعا نیز شبیه پاسخی است که پیشتر داده شد؛ یعنی معانی قرآن در کتاب
  11پیامبران گذشته آمده، نه الفاظ آن.

گویند که تفسیر و ترجمه در لغت یک معنا دارد. وقتی تفسیر قرآن جایز است، پس یه میحنف
 های اینپذیرند. یکی از پاسخباشد. عالمان مذاهب دیگر این قیاس را نمیترجمه آن هم جایز می

کند؛ رسد و گاهی در فهم مراد خداوند اشتباه میعالمان چنین است که گاهی مفسّر به حقیقت می
شود؛ در حالی که حنفیه قائل به جواز ا کلام الهی در قرآن همیشه به عنوان مرجع یگانه تلقیّ میامّ

کند خواندن تفسیر در نماز نیستند. در برابر، مترجم، سخن الهی را از عربی به زبانی دیگر منتقل می
ت، نه معانی قرآن. چه مترجم به زبان آنها منتقل کرده، همان قرآن اسکنند که آنو مردم گمان می

 ترین ردّیه بر حنفیه پاسخی باشد مبتنی بر این آیه:شاید قوی

گفتند: ای کاش دادیم، میاگر آن را قرآنی غیر عربی قرار می
  19هایش تبیین شده بود.آیه

                                                           
به زبان  های پیشینیان آمده، یعنیکردند که وقتی قرآن در کتاب. مترجم: پیروان ابوحنیفه به این آیه استدلال می859. الشعّراء، 11

 این، مجوّزی الهی بر ترجمه قرآن است؛ چون خود خداوند هم چنین کاری کرده است.پیشینیان آمده و نه به زبان عربی و 
 .85-81. الاعلی، 13
 .355و 21، ص1م(، ج8111؛ انوار التنّزیل بیضاوی )چاپ لیزبک8111، ص1م(، ج8192. الکشّاف زمخشری )چاپ کلتکه 11
 .13. فصّلت، 19
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اش بر این بوده که قرآن را معنای این آیه بر پایه دیدگاه مفسرّان چنین است که خداوند اراده

  12قرار دهد. تنها عربی

اند، بر پایه قیاس بوده و ضعف آن آشکار است. همه دلایلی که حنفیه مبتنی بر قرآن آورده

ترین دلیل عقلی آنها که بر پایه قرآن بنا شده، آن است که تکلیف هر کسی به اندازه توان اوست قوی

 و این سخن، عمل به آیه زیر است:

 11کند.یف نمیخداوند کسی را جز به اندازه وسع او تکل

ناتوان از عربی، جایز است که قرآن را به زبان خود بخواند. رساترین پاسخی  بنابراین بر غیر عربِ 

که به این سخن داده شده همان است که امام شافعی داد. البته این جواب وی جای شگفتی ندارد؛ 

 گوید: چراکه او عرب قریشی و هاشمی است. وی می

ی جایز نیست؛ زیرا قرآن به عربی نازل قرائت قرآن جز به عرب

شده است. اگر قرآن به غیر عربی خوانده شود، دیگر قرآن نیست. 

بودن قرآن با زبان عربی است و اگر به زبان دیگری ترجمه معجزه

خواندن ناتوان رود. کسی که از عربیشود، وصف اعجاز آن از بین می

 11یل بگوید.است باید به جای قرائت در نماز تسبیح و تهل

 ب( اعجاز و ترجمه قرآن

بحث از اعجاز قرآن، طولانی بوده و دارای چند مسأله است. آیا مقصود از آن، اعجاز برای عرب 

نظیر آن از حیث بلاغت و فصاحت است یا در است یا برای همه مردم؟ آیا اعجاز قرآن در نظم بی

یا  لفظ و معنا با هم است و یا در نظم، با اسالیب کلام عرب وجمع میان شیرینی اسلوب و مخالفت 

 15در خبردادن از اخبار غیبی آینده؟

                                                           
 بودن اصل قرآن با جواز ترجمه آن وجود ندارد.بی. مترجم: هیچ منافاتی بین تعلّق اراده خدا به عر 12
 .119. البقرة، 11
 .881، ص8ق(، ج8311نائع کاشانی )چاپ قاهره. این سخن شافعی در کتاب یک نویسنده حنفی آمده به نام بدائع الصّ 11
 م(.8511. رجوع شود به نظر امام الحرمین جوینی در کتاب الارشاد )چاپ لوسیانی پاریس 15



تار
 و 
کام

اح
 خی

کر
ن 
قرآ
مه 

رج
ت

 می

 

12 

 

 چیستی اعجاز قرآن .5
 اصل اعجاز، همان تحدّی موجود در قرآن است:

 ایچه بر بنده خود فرستادیم، شکیّ دارید، پس سورهو اگر در آن

 31مانند آن بیاورید.

دارد. او برای این ادّعا به نظّام معتزلی معتقد است که خداوند، عرب را از آوردن مانند قرآن بازمی
 کند:آیه زیر احتجاج می

بگو اگر جن و انسان جمع شوند تا مانند این قرآن را بیاورند، 
 38توانند مثل آن را بیاورند؛ حتیّ اگر پشت به پشت هم داده باشند.نمی

 مطلب تعلیقه زده و گفته: باقلانی بر این 

برای غیر عرب و افراد غیر بلیغ از عرب، فهم اعجاز قرآن ممکن 
 31که با استدلال همراه باشد.نیست؛ مگر آن

 بغدادی هم مانند همین سخن را گفته: 

فهمد ... پس اگر غیر عرب ببیند فصاحت قرآن را تنها عرب می
 فهمد که قرآنکنند، می توانند با قرآن مقابلهاهل زبان عربی نمی که

بود، اهل زبان معجزه است ... و اگر قرآن از جنس سخن بشر می
 33توانستند مانند آن را بیاورند.می

 ارتباط اعجاز قرآن با ترجمه .2
هایی است که درباره اعجاز زبان عربی ها نیازمند نگاهی اختصاری به برخی از حرفهمه این

 گفته شده است. مثلا جاحظ می گوید:

فضیلت شعر، منحصر به عرب و کسانی است که به زبان عرب 
گویند. شعر عربی قابل ترجمه نیست؛ زیرا اگر حکمت عرب سخن می

 رود. یعنی شعر آن به زبان دیگری ترجمه شود، اعجاز آن از بین می

                                                           
 .13، . البقرة31
 .11. الاسراء، 38
 .353ق(، ص8331. اعجاز القرآن )تحقیق احمر صقر، چاپ قاهره 31
 .811ق(، ص8312. اصول الدّین ابومنصور عبدالقاهر بغدادی )چاپ استامبول 33
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 گوید:سپس می

 31تر است.تر و پُرمخاطرهترجمه قرآن سخت

که عالمان غیر عرب هم که با عربی آشنا شدند بر همین این نظر، ویژه علمای عرب نیست؛ بل
جز  هایی دیگر بهکه از عرب و غیر عرب بودند و اعضای آن با زبان «اخوان الصّفا»باورند. مثلا گروه 

 گویند:عربی مانند فارسی، سریانی، عبری، یونانی و رومی )لاتینی( نیز آشنا بودند، درباره زبان عربی می

ها زبان عربی است. زبان عربی در میان زبان ،یحزبان کامل و فص

که صورت انسانی مانند صورت انسان در میان حیوانات است. همچنان

ترین زبان آخرین مرحله از صورت حیوانی است، زبان عربی هم کامل

بخش صنعت نگارش است و پس از آن زبانی نخواهد انسانی و پایان

اره قرآن باید گفت که هیچ امّتی از آمد تا آن را نسخ کند ... امّا درب

تواند آن را از زبان هایشان نمیهای بشری با وجود اختلاف زبانامتّ

 39ست.پذیر نیعربی به زبان دیگری برگرداند؛ چراکه چنین نقلی امکان

 مانند این سخن را شهرستانی گفته است:

گونه که انسان از حیوانات دیگر به وسیله سخن گفتن که همان

 های دیگرشود؛ زبان عربی نیز از زبانشی از فکر است، متمایز مینا

با اسلوبی از شیرینی زبان، نرمی الفاظ، آسانی مخارج حروف و امکان 

ترین ها و درستترین عبارتتعبیر از ضمیر انسان با استفاده از روشن

 32شود.تفسیرها جدا می

 تامّلی در ادعّای برتری زبان عربی .4

شناسان در برتری زبان عربی بر سشی را مطرح ساخت. دیدگاه جاحظ و عربیاکنون باید پر
کند که پاسخ به آن سخت است. آیا جاحظ و یادشدگان پیشین های دیگر، پرسشی را ایجاد میزبان

 ها آشناییو کسانی که در آینده مطرح خواهند شد، در زمانی که با عربی آشنا بودند با همه زبان

                                                           
 .11، ص8ق(، ج8393. کتاب الحیوان )تحقیق عبدالسّلام محمّد هارون، چاپ قاهره 31
 .393و 818و 893، ص3ق(، ج8311. رسائل اخوان الصّفا )چاپ قاهره 39
 .111م(، ص8531. نهایة الاقدام فی علم الکلام )چاپ غیوم اکسفورد 32
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ها توانند حکم به برتری زبان عربی بر همه زبانهای دیگر آشنا نبودند، چگونه میزبانداشتند؟ اگر با 
بنمایند؟ اگر زبان فارسی را که کسان اصیل فارسی با آن آشنایند و آشنایی گروه اخوان الصّفا با 

و غیر  یهای اسلامکه زبانشناسان بدون اینهای یادشده را استثنا کنیم، معمولا اعراب و عربیزبان
دیگر  هایاسلامی دیگر را به طور مفصّل بررسی کرده باشند، حکم به برتری زبان عربی بر زبان

اند؛ بلکه بلاغت قرآن آنها را مسحور کرده و مانع از آن شده که تفصیلا به مقایسه بپردازند. تا نموده
 ای از کسی نرسیده است. دانیم گزارشی از چنین مقایسهجایی که میآن

ه زودی از غزالی نقل خواهیم کرد که او به صورت مجمل گفته که برخی از الفاظ عربی، معادل ب
ای ها آن الفاظ را برای آن معانیکه معادل دارد، اماّ فارسفارسی مطابق ندارد و برخی از واژگان با این

 برند. کند، به کار نمیکه عرب از کاربری لفظ، چنین معنایی را منظور می

 -مثلا  –متخصّصان شعر  «فضیلت شعر، ویژه عرب است.»گوید: سخن جاحظ را که می امّا
خن ر دوره کنونی، با این سها و بسیاری از کارشناسان دیگر، حتّی دکنند. البته همانیونانی رد می

 تر است.سخت ،سخت و ترجمه قرآن ،ند که ترجمه شعر عربی به زبان دیگرموافق

بی صرف نظر از اعجاز قرآن یا مقرون با آن باعث شده تا برخی از عالمان قول به اعجاز زبان عر
گذشته وجود معرّب را در قرآن انکار کنند. این موضوعی است که در دوره کنونی برخی از پژوهشگران 

اند. امّا پیش از اینها دانشمندان مسلمان هنگام بحث از اعجاز قرآن، به غیر مسلمان به آن پرداخته
گونه نیست که تنها دانشمندان عرب، وجود معرّب را در قرآن، انکار کرده اند. البته اینه کردهآن توجّ

ة یهودی دارد و سپس یکی از بزرگان غریب اللغّ -باشند. ابوعبیده معمّر بن محمّد که اصالتی فارسی 
 عربی شد، وجود معرّب را در قرآن انکار کرده و گفته:

قرآن، لفظ غیر غربی وجود دارد؛ کند که در کسی که فکر می
 31حرف عجیبی زده است.

 بگوید:و این مطلب را انکار کرده  ،بنابراین عجیب نیست که امام شافعی

که واژگان غیر عربی در قرآن وجود ندارد، های دال بر ایننشانه
در چندین آیه قرآن روشن است. بنابراین همه قرآن به زبان عربی 

 31نازل شده است.

                                                           
 آمده است. 131، ص8چه در الاتقان فی علوم القرآن، ج. چنان 31
 .1، ص8ق(، ج8318. رسالة فی اصول الفقه )چاپ بولاق 31
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جود از هر زبانی در قرآن مو»ند را که از ابی میسره تابعی نقل شده: این روایت صحیح السّطبری، 
 کند:گونه تفسیر میاین« است.

  35زبان عربی و غیر عربی در برخی از الفاظ مشترک هستند.

 گوید:برد، نقل کرده و میسیوطی این بحث را گسترش داده و از منبعی که نام آن را نمی

ه قرآن به زبان آنها نازل شد در سفرهای تجاری با عرب اصیل ک

غیر عرب برخورد داشت و برخی از واژگان را که در زبان آنها تغییر به 

 وگوها به کار برد تانقصان حروف یافته بود، گرفت و در اشعار و گفت

شد. که مانند عربی فصیح شد و با آن الفاظ سخنان روشن گفته میاین

قدار از بیان نازل شد. در نتیجه، واژگان اندک غیر قرآن نیز بر این م

 کند.بودن خارج نمیعربی، قرآن را از عربی

 گیری دیدگاه اعجاز زبان عربیریشه شکل .3
پافشاری بر اعجاز زبان عربی و ارتباط آن با اعجاز قرآن در آغاز سده دوم هجری شکل گرفت 

اهل سنتّ بر ردّ دیدگاه ابو حنیفه و حتیّ ردّ  و در گذر زمان، رشد کرد و شدّت یافت. اجماع بیشتر
که با او در اطلاق دیدگاه یادشده مخالف بودند، نظریه اعجاز زبان عربی دیدگاه دو دوست وی با این

گیری پیامبر خدا را در تلاوت قرآن را تقویت کرد. در این میان، نزدیک بود که دانشمندان، آسان
گیری ملتزم به سختی کنند. پیشتر به صورت أله به جای آسانفراموش کنند و خود را در این مس

 کنیم.اجمال دلایل حنفیه و ردّ آن را بیان کردیم. اکنون به طور مفصل نظر اکثریت را بررسی می

 ها، امام شافعی است. این، تفصیل دیدگاه اوست:ترین مخالف حنفیسرسخت

ا ژگان است. مزبان عربی پرکاربردترین زبان و دارای بیشترین وا

شناسیم که بر این زبان احاطه داشته باشد ... کسی را جز پیامبر نمی

باید از آیین  |گونه که متدیّنان به ادیان پیش از محمّد همان

کردند، اهل هر زبانی نیز باید از زبان خود تبعیت کنند. خود پیروی می

ا اموزد تبیرا بر هر مسلمانی لازم است تا به قدر توان خویش، عربی 
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 بگوید و« هُلَ ریکَلا شَ هُحدَوَ ا اللهُلَّّاِ هَ ــٰللا اِ»زبان عربی به بتواند 

و بتواند کتاب خدای « هُسولُرَ وَ هُبدُ ا عَدًمَّّحَمُ نَّّ اَ»شهادت بدهد که 

بلندمرتبه را بخواند و اذکار واجب مانند تسبیح و تکبیر و تشهد و ... 

ه که بیشتر عربی بیاموزد برایش بهتر را ادا کند ... مسلمان، هر انداز

آخرین کتاب آسمانی را  است؛ چراکه خداوند زبان آخرین پیامبر و

عربی قرار داد. همچنین بر مسلمان لازم است که نماز را به زبان عربی 

چه را که برایش یاد بگیرد و حج به جا آورده و اذکار آن را بگوید و آن

که به هر نحوی که کند نه اینواجب یا مستحب شده به خوبی عمل 

 11خواست اتیان کند.

این دیدگاه به دیدگاه ابن قتیبه فارسی الاصل نزدیک است که در جایگاه یک مؤمن به رسالت 

 گوید:داند. او میها میکند و زبان عربی را برتر از همه زباناز قرآن دفاع می |محمّد

های ا به امتّگونه که کتاب رخداوند شعر را به عرب داد همان

دیگر داد ... و آن را با وزن و قافیه و نظمی نیکو حفظ کرد ... اگر 

سخت خواهد بود ...  کسی بخواهد چیزی در شعر عرب بیفزاید بر او

های بیان سخن مند است که به معنای راههرهجازات کلامی بعرب از مَ

باشد. در دانش بیان عرب، و مصادر مختلف برای سخن واحد می

استعاره، قلب، تقدیم، تأخیر، حذف، تکرار، اخفاء، اظهار، افصاح،  مثیل،ت

های زبان مندیکنایه و ... وجود دارد. قرآن بر پایه همه این توان

تواند آن را به دیگر عربی نازل شد. به همین دلیل هیچ مترجمی نمی

های ها ترجمه کند؛ در حالی که انجیل از زبان سریانی به زبانزبان

های دیگر آسمانی بشی و رومی ترجمه شد و تورات و زبور و کتابح

نیز به عربی ترجمه شد؛ زیرا غیر عرب ظرفیت زبان عربی را در مجاز 

 18ندارد.

                                                           
 .5ی اصول الفقه، ص. الرّساله ف 11
 .89ق(، ص8313. تأویل مشکل القرآن )چاپ احمد الصّقر، قاهره 18
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 دیدگاه غزالی و زمخشری .5
آید. نخستین نظر، از عالم اسلامی ابوحامد غزالی در ادامه دو دیدگاه از دو دانشمند غیر عرب می

 گوید:است که می

ای به واژه دیگر در زبان کردن واژهمقصود من از تفسیر، تبدیل

دیگری است که جایگزین لفظ عربی شود یا جایگزین معنای عربی، 

در فارسی یا ترکی گردد. البته خواندن قرآن به غیر از الفاظ وارده جایز 

نیست؛ زیرا برخی از واژگان عربی، معادل فارسی ندارند و برخی از 

ه معادل فارسی دارند، عادت پارسیان بر این نیست که واژگان هم ک

گیرد، بهره گیرند. کار میای که عرب بههمان معانی از آن الفاظ در

اند که در غیر همچنین برخی از الفاظ در زبان عربی مشترک لفظی

  11گونه نیست.عربی این

این سخن با اضطرابی  13شود که منظور از تفسیر، ترجمه است.فهمیده می از این سخن غزالی
 نبودن ترجمه از عربی به فارسی و غیر آن روشن است.که دارد، دلالتش بر ممکن

درگذشته است. او در تفسیر  دیدگاه دوم از آنِ زمخشری است که حدود نیم قرن پس از غزالی
 گوید:می 11«گفت.که به زبان قوم خود سخن میو ما هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر آن»آیه 

زبان بودن پیامبران با اقوام خود این است که مردم، حکمت هم

شوند بفهمند و حجّتی بر خدا نداشته چه را که به سویش دعوت میآن

چه را که به ما گفته شد، نفهمیدیم. اگر بگویی باشند و نگویند آن

رسول خدا تنها برای اعراب مبعوث نشده؛ بلکه برای همه مردم 

های مختلفی که مردم، دارای زبان در حالیمبعوث شده است ... 

هستند؛ اگر عرب، حجّتی بر خدا نداشته باشد، غیر عرب حجتّ دارد 

ها نازل شود و یا به یک دهم که یا قرآن باید به همه زبان... پاسخ می

                                                           
 .82ق(، ص8111. الجامع العوام عن علم الکلام )چاپ استانبول 11
دانستند. آیا آنها هم ترجمه را به همین . باید دید واقعا مقصود قدما از ترجمه چه بوده است و ترجمه قرآن را به چه معنایی می 13
 که ترجمه در نظر آنها غیر از ترجمه در نظر متأخّران است؟اند یا آنگرفتند که متأخّران نیز بدان معنا گرفتهعنایی میم

 .1. ابراهیم، 11
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ها نازل شود چراکه زبان. نیازی به این نبود تا قرآن به همه زبان

پس نزول به یک زبان، کافی است و  شود ...ترجمه، جایگزین آن می

اولویت با زبان قوم پیامبر بود ... پس هنگامی که قوم او قرآن را 

فهمیدند و آن را تبیین کردند و از سوی آنان نقل و منتشر شد، 

گونه که اکنون شوند؛ همانو تفهیم آن می دار تبیینها عهدهترجمه

هر قومی از غیر عرب، به  ها دربینیم که ترجمهشود و مینیز دیده می

جای متون اصلی نشسته است ... با اینکه اهالی کشورهای دور از 

یکدیگر، بر یک کتاب )قرآن( اتفّاق نظر دارند و همه آنها تلاش 

 19کنند تا واژگان و معانی آن را فراگیرند.می

کتاب واحد در این بند، همان تفسیر با حفظ اصل عربی در « هاترجمه»و « ترجمه»مقصود از 
ها برای یادگیری واژگان و امتّ تماماسر جهان و از ریعنی همان قرآن است که همه مسلمانان در س

 فهم آن در تلاشند.

گونه که در تاریخ اسلام معروف است، در آغاز، شفاهی بود؛ زیرا اسلام میان این تفسیر همان
یک از آن لغات، ترجمه ه قرآن به هیچکهای مختلف از حیث جنس و زبان، منتشر شد، بدون اینامتّ

شود. تبلیغ رسالت پس از رحلت پیامبر نیز واجب بود و بر عهده اصحاب و تابعان قرار داشت و سپس 
غ رسالت و آموزش قرآن برای غیر عرب و عوام یلامتّ اسلامی عربی قرار گرفت. تب بر عهده همه

 توضیح بود.ها از طریق تلقین، تفهیم، شرح و عرب در این دوره

سازی عادت کرده بودند حتیّ زمانی امّا فقیهان که بعدها به پیچیده

کردند، گویی میسازی کنند، باز هم پیچیدهخواستند سادهکه می

را به این صورت، با ماهیت ایمان و توحید گره زدند. در  آموزش قرآن

تّی ح این مسأله باز هم ابوحنیفه و یارانش با دیگر اهل سنتّ و شیعه و

گفتند که ایمان، معتزله و خوارج مخالفت کردند. زیرا همگان می

د گفتنشناخت قلبی، اقرار زبانی و عمل جوارحی است. امّا حنفیه می

که ایمان، تنها شناخت قلبی و اقرار زبانی است؛ زیرا عمل، ایمان 

                                                           
 .252، ص1. الکشّاف، ج19
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شود. آنها ریشه این سخن را قرآن دانستند و گفتند که نامیده نمی

زبان عرب نازل شده و در این زبان، ایمان، تنها تصدیق است  قرآن به

شود. ایمان، و عمل جوارحی، تصدیق نیست؛ پس ایمان نامیده نمی

توحید است و اعمال در زبان عربی، توحید نیستند؛ در نتیجه، عمل، 

 12ایمان نیست.

خداوند  گویندمی رسد تناقض در دیدگاه حنفیان است کهچه در این مناقشه عجیب به نظر میآن
 کنند؟!قرآن را عربی قرار داده؛ حال چگونه خود آنها همه یا بخشی از قرآن را فارسی می

 ج( ریشه تاریخی فتوا به عدم جواز ترجمه

: توان گفتاند که به طور خلاصه میهای مختلفی تعریف کردهدانشمندان، قرآن را به صورت

نازل شد تا کاربرد تبلیغ و اعجاز داشته  |بر محمّدقرآن کلام خداوند است که به زبان عربی 

 باشد. این کتاب با تواتر نقل شد و در اوراقی میان دو جلد محفوظ مانده است. 

 ها درباره ترجمه و نگارش قرآنخلاصه دیدگاه .5
ی غیر از هایاختلافی که پیشتر اجمالا بیان کردیم، درباره جواز قرائت اجزای قرآن در نماز به زبان

های دیگر، به صورت اماّ متقدّمان، نوشتن همه قرآن یا برخی از اجزای آن را به زبان عربی است.
ن آاند؛ چرا که با مسأله خلق قراند بلکه تا جای ممکن از این بحث اجتناب ورزیدهمفصّل بحث نکرده

 جدیّ فقیهان و معتزله بود. یابد که محلّ اختلافارتباط می

هل سنتّ این است که حروف قرآن مانند خود قرآن، ازلی است که از ازل نظر ا ،به طور خلاصه
  :گویندبوده است. در برابر، حنفیه می 11«لوح محفوظ»با قرآن در 

قرآن، کلام الهی و غیر مخلوق است اما حروف، هجاء و صوت آن 

  11مخلوق است؛ چراکه کلام خدا صوت، حرف و هجاء ندارد.

                                                           
ق(، 8381؛ الفصل فی الملل و الاهواء ابن حزم )چاپ قاهره813ق(، ص8599. اللّمع ابوالحسن اشعری )چاپ حمودة غرابة، قاهره 12
 .815، ص3ج
 .11 – 18. ن. ک: البروج، 11
 .13ق( ص8318. شرح الفقه الاکبر منسوب به ابوحنیفه )شرح منسوب به ماتریدی( )چاپ حیدرآباد 11
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که ترجمه شتن قرآن به حروف غیر عربی را جایز شمردند؛ به شرط این، نوبه همین دلیل، حنفیان
. آنها گوینددر بین متن عربی جای گیرد. این همان چیزی است که به آن ترجمه تحت اللّفظی می

برای خواندن قرآن به غیر عربی راه حلیّ نیافتند. زیرا برخی از حروف عربی در فارسی یا هندی یا 
های اسلامی، معادل ندارد. این اشکال ممکن است موجب سوء قرائت شود از زبانها ترکی و غیر این

 گردد.که به نوبه خود باعث کژفهمی قرآن می

 خلاصه و نتیجه این بحث آن است که حنفیه و دیگر اهل سنتّ بر این مطلب اجماع کردند که:

تراشی آن تکلفّ ترجمه قرآن، قرآن نیست ... و تلاش برای دلیل

اشد. کسی مخالف این سخن نیست که اگر معنای قرآن به هندی بمی

آید. هر کس مخالف این خوانده شود، کلام او قرآن به حساب نمی

 15آمده است.بازی درلج سخن باشد، گویا از درِ

این دیدگاه تا پایان قرن پنجم هجری حاکم بود. پس از آن نیز در این دیدگاه دانشمندان، تغییر 
هایی ای که شروح و حواشی متعدّدی برای اثبات این مطلب نوشته شد؛ کتابگونهداد؛ بهو تحوّلی رخ ن

 که تنها متون را حرف به حرف بازگردانی کرده و چیزی جز روش استدلال و جوهر را تغییر ندادند.
 نهای حنفیه از حیث عناویاین شروح و حواشی نزد طرفداران مذاهب چهارگانه بسیار است. اماّ کتاب

های برانگیز است. مثلا سه شرح بر کتاب الهدایة از سه نویسنده وجود دارد که عنوانمشابه، تعجبّ
چنین کتاب کنز الدّقائق که شروحی دارد مانند تبیین آن چنین است: النّهایة، العنایة و الکفایة. هم

همه این مذاهب، در دوران ها نزد طرفداران الحقائق، رمز الحقائق و البحر الرّائق. بیشتر این کتاب
تا  کجای عالم عربی و اسلامی این وضعیت در هیچ رکود فکری و تعطیلی اجتهاد نگاشته شده است.

 دوره شکوفایی نهضت جدید تغییری نکرد.

 دیدگاه شاطبی .2
های دوره رکود، کتابی را که در اصول شریعت، توسّط قاضی مالکی ابواسحاق شاطبی از کتاب

کنیم. سبب یادکرد این کتاب، بحثی است که درباره طه، نگاشته شده، معرّفی میق( در غرنا151)م
ترجمه قرآن و مزایای زبان عربی در آن آمده و موجب جلب توجّه دانشمندان الازهر در دوره کنونی 
شده است. این دقیقا زمانی است که به دلیل انقلاب سیاسی در ترکیه و از بین رفتن نظام خلافت، 

                                                           
 .311، ص3. المجموع نووی، ج 15
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که با حروف عربی، نوشته شود، با حروف لاتین باز شده و زبان ترکی و قرآن به جای این باب جدل
عی و های او را پیشتر، شافگوید؛ بلکه همه حرفشود. البته شاطبی هم چیز جدیدی نمینگاشته می

را به  راند. سخنان او سه نفر از علمای الازهجاحظ و ابن قتیبة و اخوان الصفا و دیگر پیشینیان گفته
ای اعجاب واداشته که آنها عبارتند از: شیخ محمد خضر حسین، عضو تحریریه مجلّه نور الاسلام )مجلهّ

که بعدها با نام الازهر منتشر شد(، شیخ محمود شلتوت و شیخ محمد مصطفی مراغی. همه اینها 
دون هر یک از آنها ب الازهر شدند. این سه نفر درباره ترجمه قرآن، مطالبی نگاشتند و« شیخ»بعدها 

اینکه سیر تاریخی را در تطوّر فکر اسلامی درباره این مسأله از زمان پیامبر تا دست کم قرن پنجم 
 91هجری، بررسی کنند، از سخنان شاطبی اقتباس کردند.

 خلاصه سخن شاطبی این است:

الفاظ عربی یا بر معنای مطلق دلالت دارد یا بر معنای خاص. همه 

 توان سخن پیشینیانیسم نخست مشترکند. از این رو میها در قزبان

توان سخن عرب طور میرا که عرب نبودند به عربی نقل کرد و همین

امّا گونه دوم از واژگان، ویژه زبان  های دیگر حکایت کرد.را به زبان

عربی است که به حسب اختلاف اسلوب از حیث ایضاح و اخفاء و ایجاز 

های قرآنی چه در اختلاف سیاق داستان. چنانشودو اطناب مختلف می

ای و در سوره شود که سیاق یک قصه در یک سوره به گونهدیده می

ای دیگر است. اگر حالت دوم معتبر شمرده شود، در این دیگر به گونه

های دیگر توان سخنی را از عربی به زبانحال، به هیچ شکلی، نمی

ترجمه شود. امّا اگر وجه اوّل،  ترجمه کرد؛ چه رسد به اینکه قرآن،

معتبر باشد، ترجمه قرآن ممکن خواهد بود و به همین دلیل تفسیر و 

سازی معنای قرآن برای عموم مردم به اجماع همه مسلمانان، روشن

صحیح خواهد بود. همین مطلب دلیل صحتّ ترجمه معنای اصلی 

 98است.

                                                           
 .888و 11، سال هفتم ص1و ش 811، سال دوم، ص1. نور الاسلام یا مجلّة الازهر، ش 91
 .22، ص1شیخ عبدالله دراز، چاپ کتابخانه بزرگ تجاری مصر(، ج. الموافقات )تحقیق  98
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شم است و هر دو سخن با نظر سخن شاطبی در قرن هشتم شبیه سخن زمخشری در قرن ش
مشهور مسلمانان از قرن پنجم تا دوره کنونی تفاوتی ندارد. در سخنی که از زمخشری پیشتر نقل 

 کردیم آمده:

های غیر عرب شود که تراجم در هر امّتی از امتاکنون دیده می

 جایگزین متون اصلی شده است. 

در قرن ششم واسطه اصلی یادگیری و  دهد که ترجمه به معنای تفسیر،این گزارش نشان می
سازی معنای قرآن برای مردم گونه که در قرن هشتم واسطه روشنآموزش قرآن بوده است؛ همان

 چه شاطبی گفت. بوده؛ چنان

 تاریخ ترجمه قرآن در دوران متأخرّ .4
ه ب ترین ترجمههای اسلامی به وجود آمده؟ بدون شک قدیمییک از زبانها در کداماین ترجمه

های دیگر اسلامی پس از انتشار امّا ترجمه به زبان 91زبان فارسی و سپس به زبان ترکی بوده است.
 اسلام در شرق در هند و مالی و در جنوب در آفریقای شرقی وغربی روی داده است.

پیش از توضیح این مطلب باید توجّه داشت که در گذشته و حال جهان اسلام، کسی به نظر 
دو دوست او عمل نکرده است. یعنی مسلمانان و حتیّ پیروان مذهب حنفی، سوره حمد ابوحنیفه و 

خوانند. پس تجویز ابوحنیفه به صورت یک نظریه باقی ماند و را در نماز به غیر عربی نخوانده و نمی
حنفیه و دیگر اهل سنتّ، ترجمه را نوعی تفسیر شمردند و همه بر آن شدند تا  93گاه عملی نشد.هیچ

های های خطیّ موجود در کتابخانهرجمه تفسیری را میان متن عربی جای دهند. این روش در نسخهت
در « جشنواره جهان اسلام»ق( 8352عمومی شرق و غرب نمایان است. هنگامی که سه سال پیش )

 ندادن نوع خط و تزیینات نسخه، به نمایش درآمد. مها برای نشانلندن برپا شد؛ برخی از این نسخه
های عمومی مشاهده کردم که متن عربی با خطّ جا و در کتابخانهها را در آنبرخی از این نسخه

ای تر از ترجمه تفسیری نگاشته شده بود و ترجمه تفسیری هم در میان جملات عربی به گونهبزرگ
روش  نها ذیل متن عربی قرار داشت. همیجای گرفته بود که سطر به سطر و کلمه به کلمه، ترجمه

 د.ها ترجمه کرده بودنرا مترجمان مسلمان در پیش گرفته بوده و قرآن را به زبان خود یا دیگر زبان

                                                           
. مترجم: آیا ترجمه کلّ قرآن مقصود است یا اعم از کل و بعض آن؟ اگر مقصود، اعم باشد، چه بسا مهاجران به حبشه از جمله  91

 باشند.جعفر طیار، جهت تبلیغ دین و قرآن و لو به صورت محدود، قرآن را به زبان حبشی ترجمه کرده 
 کنم که به من تذکّر بدهند.. از کسانی که اطّلاعاتی بر خلاف این مطلب دارند، خواهش می93
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شد. های تفسیر و ترجمه آن، در طول قرون باقی مانده و چاپ نمیهای قرآنی و نسخهنسخه
، ن عربیشد، باز هم مت« عثمانی»حتیّ زمانی که صنعت چاپ وارد کشورهای اسلامی و در رأس آن 

و  که فتوای شرعیشد تا اینشد. شیخ الاسلام عثمانی به چاپ قرآن و حدیث راضی نمیچاپ نمی
های دیگر صادر شد. هنگامی که منع چاپ، برداشته شده و چاپخانه دستور حکومتی برای چاپ کتاب

پ اامیریه در استانبول تأسیس شد، پایتخت این حکومت، بیش از همه کشورهای اسلامی به چ
های دینی اهتمام ورزید. پس از آن، مصر با ایجاد چاپخانه بولاق در همین مسیر، گام برداشت. کتاب

دادند نیز وارد این کار شدند. برای نخستین های اروپا که به زبان عربی اهمّیت میبرخی از چاپخانه
د یک و نیم قرن م چاپ شد و پس از حدو8251بار، قرآن به زبان عربی در شهر هامبورگ به سال 

 م به چاپ رسید.8118خاورشناس در سال  «گوستاو فلوگل»به همتّ  «لایپزیگ»در شهر 

با گسترش و پیشرفت صنعت چاپ، قرآن بارها و بارها چاپ شد. همچنین تفسیر قرآن به عربی 
 شده، ترجمههای چاپترین ترجمهبه صورت جداگانه و یا در حاشیه قرآن چاپ شد. یکی از قدیمی

م( است. مترجم این ترجمه ترکی، اسماعیل فروّخ 8112ق )8118چاپخانه امیریه استانبول در سال 
ای از ترجمه فارسی قرآن اثر حسن کاشفی بود. افندی است که آن را تفسیر نامید و در واقع، ترجمه

این ام دارای هایی که من دیدهترجمه فروخ، پس از چاپ نخست، باز هم چاپ شد؛ یکی از چاپ
 م.8129هـ/8113تاریخ هجری و میلادی است: 

های اسلامی چاپ شد و نام همه آنها را تفسیر نهادند. اماّ ظهور هایی به زبانپس از آن ترجمه
هایی غیر از فارسی و ترکی به صورت تدریجی و همزمان با گسترش اسلام در خاور دور و در ترجمه

ر شد، دهای اسلامی انجام میهایی که به زبانترجمه آفریقای جنوبی و صحرای بزرگ بود. همواره
ای که انگلیس یا فرانسه و یا هلند بر آنان مسلّط شده بودند در حال رقابت با کشورهای اسلامی

 های اروپایی مانند انگلیسی، فرانسوی و هلندی بود.ترجمه

های اروپایی وجود دارد. انهای مختلفی از قرآن به زبدر کتابخانه موزه بریطانیا در لندن ترجمه
های فارسی و ترکی وجود دارد. ای از قرآن با ترجمه تفسیری به زبانشدههای چاپهمچنین نسخه
 ،های هندی شامل اردو، هندوستانی، بنگالی، پنجابی، سندی، گجراتیهایی به زبانهمچنین ترجمه

ای های چاپی با ظرافت، ترجمهی از نسخهای و غیر آن وجود دارد. یک، جاوهتامیلی یا سیلانی، مالایی
م به چاپ 8192ری همراه با ترجمه هلندی است که با هم در شهر آمستردام در سال به زبان دَ

جا وجود م( در آن8122ق )8113رسیده است. همچنین یک نسخه چاپ سنگی در دهلی به سال 
الله دهلوی و یک ترجمه هندی به دارد که افزون بر متن عربی، یک ترجمه فارسی با قلم شاه ولی 
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ق 8381قلم شاه رفیع الدّین دهلوی نیز دارد. دو نسخه سنگی دیگر هم هست که یکی به سال 
م( چاپ شده و متن عربی آن اصل بوده و ترجمه فارسی، میان سطرهای عربی مندرج است. 8151)

و ترجمه اردو میان  چاپ شده که متن عربی آن اصل بوده م(8159ق )8383دومین نسخه در سال 
م 8531ها به زبان برمه بوده و در ماندلای سال دیگر از ترجمهسطرهای عربی مندرج است. یكي 

م به چاپ رسیده 8539چاپ شده است. ترجمه دیگری به زبان مالایی است و در کالیکوت به سال 
 دهنده نکاتیاند نشاناست. هر چند این دو ترجمه جدید العهد هستند اما مکانی که در آن چاپ شده

 است.

« فلانی»گرفت به زبان هایی که در کشورهای آفریقای غربی مورد استفاده قرار مییکی از ترجمه
و با حروف لاتینی در کنار اصل عربی بود. نمونه « هوسا»عربی بود. نمونه دیگر به زبان  و با حروف

 91و با حروف لاتینی بود.« یوروبا»دیگری به زبان 

با  و« سواحلی»شد به زبان هایی که در کشورهای آفریقای شرقی استفاده میز ترجمهیکی ا
 99های دیگری به زبان امهری و اوگاندایی بود.حروف لاتینی بود. نمونه

 بندی پایانید( جمع

های اسلامی و های قرآن به زبانشود که تعداد قابل توجّهی از ترجمهچه گذشت روشن میاز آن
 د دارد و وجود آنها امری عادی و مورد پذیرش است. بیگانه وجو

 ریشه مخالفت الازهر با ترجمه قرآن .5
پس چرا برخی از عالمان الازهر موضوع ترجمه قرآن را در مدّت شش ساله پس از پایان جنگ 
جهانی اوّل مستهجن دانسته و به آن اعتراض کردند؟ علتّ نخست این است که وقتی دولت عثمانی 

های اروپایی که پیروز میدان و تحت امر دولت محور در جنگ شکست خورددولتی خلافتبه عنوان 
بودند، درآمد، نوعی تشویش و ناامیدی بر کشورهای اسلامی چیره شد. پیروزی مصطفی کمال بر 

ویژه هایشان هم این خسارت را جبران نکرد؛ بهها در سرزمینگیری استقلال ترکیونان و بازپس
فی کمال، خود، آرزوهای مسلمانان را با تغییراتی که ایجاد کرد و سلطنت را ابطال و که مصطاین

                                                           
م و محلّ 8511ای به این زبان وجود دارد که با حروف لاتین نوشته شده و تاریخ آن لاغوس. در کتابخانه موزه بریتانیا ترجمه 91

داند عربی نمی گوید که زبانقس که در نیجیریه مشغول تبشیر بوده، می چاپ آن نتنگهام انگلیس ثبت شده است. مترجم آن یعنی
 امّا از دو ترجمه انگلیسی بهره گرفته است.

. اطّلاعات این بخش برگرفته از مصری مسلم است که در نیجریه به تدریس اشتغال دارد. امید است که امثال او این اطّلاعات 99
 را تکمیل یا اصلاح کنند.
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وحید الدّین گرفت، بر باد داد. هنگامی که وحید الدّین به از را « سلطان»اعلام جمهوری نمود و لقب 
کرد، مجلس بزرگ ملیّ، عبدالمجید را به عنوان خلیفه به جای کشتی جنگی بریطانیایی فرار می

سلطان نشاند؛ امّا مجلس دوباره به این دستور برگشت و خلافت را لغو کرده و تصمیم به اخراج آل 
 م گرفت.8511عثمان از کشور در آذار سال 

زمان با چنین تغییرات دینی و سیاسی، تغییر اساسی دیگری شکل گرفت که قلب جهان اسلام هم
ان ترکی به حروف لاتینی بود. پس از آن قرآن را به شدّت دردمند ساخت و آن تغییر حروف عربی زب

ن خواهند به همیها میند. مسلمانان دیدند که ترکرا با حروف لاتینی و به زبان ترکی ترجمه کرد
نیاز ترجمه، اکتفا کرده و آن را در نماز، تلاوت و آموزش قرآن به کار گرفته و خود را از متن عربی بی

ض، بلند شد و بلندترین صدا از مصر برخاست. بلندترین صدای بدانند. در نتیجه صداهای اعترا
اعتراض مصر از سوی دانشگاه الازهر بود. حتیّ برخی از علما مانند شیخ محمّد شاکر و سید محمّد 

 هایی را که به این کار راضی شدند، تکفیر کردند.غنیمة تفتازانی ترک

 الازهر فرستادند که متن آن چنین است:در میانه این بلوا برخی، پرسشی را به گروه فتوای 

درباره نوشتن قرآن به حروف  -ایّدهم الله  -نظر عالمان بزرگ ما 
 لاتینی متعارف چیست؟

این پرسش، درونش بیش از برونش، معنا داشت. زیرا این اعتراض منحصر در تغییر حروف عربی 
ی از کلام الهی نوشتن قرآن به زبان لاتینبه لاتینی نبود؛ بلکه اعتراض به نتیجه این تغییر بود که با 

امّا چون معمولا فتوا محدود به متن استفتاء است، پاسخ  شد.نیازی میشده به عربی اظهار بینازل
 گروه فتوا نیز محدود بود. این متن پاسخ آنهاست: 

حروف لاتینی خالی از برخی حروفی است که عربی با آن ادا 
چه را که عربی در بر دارد، نی همه آنشود. در نتیجه زبان لاتیمی
رساند. حال اگر قرآن با آن حروف و به نظم عربی نوشته شود نمی

گردد و به تبع آن معنا تغییر باعث اخلال و تحریف در لفظ قرآن می
شود. این کار شدیدا ممنوع و قطعا حرام است. از این کرده و نابود می
حروف لاتینی متعارف جایز  شود که نگارش قرآن بانکته، روشن می
 92نیست. والله اعلم.

                                                           
 .19ق، ص8392، سال هفتم، 8لازهر، ش. مجلّة ا 92
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گونه بود که دوباره باب جدل درباره ترجمه قرآن دست کم در مصر گشوده شد. اماّ این این
 ها همه مسائل مربوط به آن را کاملا تبیین کرده ومعنا بود؛ زیرا پیشینیان در طول قرنای بیمناقشه
د متأخّران به این مسأله توجیهی جز اقناع نفس به اینکه استمرار های استواری چیده بودند. وروبر پایه

ای در آوردن سخنان متأخّران نیست؛ به ترجمه قرآن نیز جایز است، نداشت. به همین جهت فایده
جز دو عالم مشهور که سخنانی نیازمند توجّه گفتند. آنها شیخ محمّد رشید رضا و شیخ محمّد مصطفی 

 مراغی هستند. 

 رضا و مصطفی مراغی ه رشیددیدگا .2
دانست؛ هرچند همه علما رشید رضا خود را جانشین محمّد عبده در دعوت به اصلاح و ارشاد می

چنین جایگاهی را برای او قبول نداشتند. وی تفسیر جدیدی بر قرآن نوشت. امّا مراغی زمانی که 
پایه مذهب فقهای حنفی نوشت که ای درباره احکام ترجمه قرآن بر شیخ دانشگاه الازهر بود، مقاله

با همكاری وزارت معارف  در مجلّه الازهر چاپ شد. سپس به مناسبت افتتاح ساختمان شیخ الازهر،
، تجدید چاپ شد. کسی که در احوال «ترجمة معانی القرآن الکریم الی اشهر اللغّات الاوروبیة»در 

ای که در برابر دیدگاه جز دفاع از نظریهسیاسی آن روز مصر دقتّ کند در مقاله شیخ الازهر چیزی 
 یابد.بسیاری از علما بود، نمی

داشت. ها نامّا سخن شیخ رشید رضا هدف دینی محض داشته و ارتباطی با سیاست مصر یا ترک

به همه بشر بود. او برای هدایت مسلمان  |سخن او مبتنی بر وجوب تبلیغ اسلام و رسالت محمّد

آموزی ندارند. آنها است. مرتبه پایین ویژه عموم مردم است که توان علمغیر عرب دو درجه قائل 
کنند تا آن را در نماز بخوانند و معنای این های کوچک را حفظ میسوره فاتحه و برخی از سوره

شود. مرتبه بالاتر، مخصوص اهل علم است. آنها باید زبان قرآن را به ها برایشان ترجمه میسوره
 و با کمک تفاسیر آن را به خوبی بفهمند. خوبی بیاموزند

این نظر شباهت بسیاری به دیدگاه شافعی دارد که یادگیری عربی را بر هر مسلمانی به اندازه 
 دانست. توانش واجب می

داند. شیخ رشید رضا از جمله متأخّرانی است که ترجمه حرف به حرف قرآن را قطعا غیر ممکن می
 :گویداو می

جب است که معانی قرآن برای هر ملّتی به زبان جایز بلکه وا
 خودشان ترجمه تفسیری شود.
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لی های اصروش شیخ محمد مصطفی مراغی در تحقیق و استنباط این است که متون را از کتاب
 کند:گیرد. سپس در بیشتر مسائل به این سخن اکتفا میو فرعی و شروح، بدون سیر تاریخی می

 و قابل تاویل نیست. این متون صریح و مطلق است

در حالی که چنین نیست؛ بلکه برخی از آن متون، پیچیده و دارای مشکل لغوی بوده و احتمال 
بیش از یک معنا را دارد. یکی دیگر از مشکلاتی که در برخورد با این متون در منابع آن وجود دارد 

اب آورد و گاهی عنوان کتمی این است که گاهی نویسنده، نام مؤلّفی را بدون یادکرد عنوان کتابش
ن چنیکند اماّ در بیشتر اوقات اینکند و گاهی هر دو را ذکر میرا بدون یادکرد نام مؤلّف، ذکر می
 شود.جلد یا صفحه کتاب را متذکّر نمی

نخست، جواز قرائت قرآن به  مقاله یادشده از مصطفی مراغی دربردارنده دو مسأله اساسی است.
حنیفه و با این فرض که خود ابوحنیفه از نظر خویش بر پایه دیدگاه دو صحابی ابو مازغیر عربی در ن

 برگشته است. دوم، جواز ترجمه قرآن اجمالا.

، مطلب جدیدی درباره این دو مسأله نیامده است. اگر بحث نخست، تنها مراغی در این مقاله
و اگر برای عمل باشد، باز هم  اند کافی و روشن استچه علمای گذشته گفتهجنبه علمی دارد، آن

نیازی به آن نیست؛ زیرا نویسنده، ضرورت این عمل را متذکّر نشده است. اساسا کسی نیست که 
 بخواهد قرآن را در نماز به غیر عربی بخواند حتیّ در میان حنفیه. 

موافقت  بابامّا اینکه استاد بزرگ، مراغی، نوشتن ترجمه قرآن را به همراه متن عربی پذیرفته، از 
گونه است؛ زیرا ترجمه باشد. سخن او در جواز ترجمه معنوی نیز همینبر امری که واقع شده، می

ان اند. البته سخت است که بتومعنوی، مانند تفسیر است. این مطلب را عالمان همه مذاهب پذیرفته
ن ترجمه معنوی آ از فقه حنفی، نتیجه گرفت که نماز با ترجمه حرف به حرف قرآن جایز است ولی

جایز نیست. اصلا ترجمه حرف به حرف چیست و آیا امکان دارد؟ به هر حال، این بحثی نظری است 
دهد که هدف اصلی آن دفاع از نظریه ترجمه که در جهان اسلام، کاربردی ندارد. پایان مقاله نشان می

 گوید:یادشده و ردّ مخالفان است. استاد بزرگ می

گذرد. قرآن عالمان در جواز نماز به غیر عربی میها از اختلاف قرن

های مختلف جهان ترجمه شده است. تاكنون کریم بارها به زبان

های دیگر شود. خوب است مردم ایم كه زبان عربی، تسلیم زبانندیده
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های بزرگان زبان عربی و بزرگان دین در به اندازه توانشان از دیدگاه

... کنارگذاشتن این معانی از دید مردم فهم معانی قرآن بهرمند شوند 

برای فرار از توهّمات ترسویان و ترس از سرزنش بازدارندگان، حرام 

ترین خدمت به دین الهی است. به زودی مترجمان مخلص اجر بزرگ

 91را که مورد خشنودی خداوند است دریافت خواهند کرد.

 هایهای اروپایی بر ترجمه آن به زباناندانیم چرا دانشمندان الازهر، ترجمه قرآن را به زبنمی
اسلامی مقدّم کردند؟ در حالی که اوّلی، کمتر مورد نیاز بود و دومی، بیشتر. به هر حال این روش، 
بهره چندانی نداشت. البته شیخ مراغی، به خاطر راهنمایی یک مترجم مشهور، دارای نوعی برتری 

دگیری و تأملّ و ماندن بسیار میان مسلمانان در پس از یا« ابن قس»است. این مترجم انگلیسی 
است. او « محمّد مرمدیوک بکثال»شدن کشورهای اسلامی، مسلمان شد و نام او پس از مسلمان

همراه با اصل ترجمه خویش به مصر آمد و از شیخ مراغی و دیگر دانشمندان بهره برد. سپس دکتر 
ا خود مترجم، بازبینی و تصحیح نمود و در سال محمّد احمد غمراوی، همه این ترجمه را همراه ب

د که گویاین عنوان روشن به خواننده می چاپ شد.« معانی القرآن المجید»م در لندن با عنوان 8531
ه بترجمه، چیزی جز تفسیر معانی متن عربی نیست. این مترجم، نخستین مسلمانی است که قائل 

نداشتن، او را از ایمان ندارد. زیرا ایمان |ت محمدای شد که مترجم آن به رسالبطلان هر ترجمه

ه های گذشتدارد. این سخن با مراجعه به برخی از ترجمهفهم معنا و ترجمه دقیق و صادقانه باز می
دادن قرآن بود، نه برای فهم و شناساندن جلوهثابت می شود. چراکه بیشتر آنها برای تخریب و زشت

 هنوز هم درست است.« باکثال»کرده، ولی دیدگاه  آن. هرچند اکنون زمانه تغییر

در پایان ممکن است این پرسش به ذهن خواننده برسد که چرا عرب از ترجمه قرآن خودداری 
ترین علتّ خودداری، آیات کردند؟ مهمکرد در حالی که مسلمانان غیر عرب، قرآن را ترجمه می

بی نداد که قرآن را غیر عربی کند. قرآن نزد روشن قرآن است. خداوند چنین جسارتی را به هیچ عر
ای از عظمت و کرامت دارد که هیچ هر شخص عربی که به اسرار بلاغت آن واقف است جایگاه ویژه

تواند فراتر از آن باشد. چنین شخصی در درون خود ولعی برای حفظ کامل این دو جایگاهی نمی
خداوند اراده کرده و پیامبرش به آن خشنود بوده میراث یعنی قرآن و زبان عربی به همان صورتی که 

 اند، دارد.و اعراب به آن انس گرفته

                                                           
 .11، سال هفتم، ص1. مجلّة الازهر، ش 91
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 نتیجه
گرفت. استادان مسلمان، شرحی از های اقوام صورت میها با زبانآموزش قرآن به غیر عرب

لی تن اصتنها به م« قرآن»خواندند. نمی« قرآن»گاه آن را آموختند؛ امّا هیچمعانی قرآن را به آنها می
شد. هیچ گزارشی مبنی بر خواندن نماز به زبان غیر عربی در دست نیست. حتیّ و عربی گفته می

گزارشی واقعی از این دغدغه هم وجود ندارد. از این رو مباحث این موضوع، فرضی است و بهره 
مندان همه دانشعملی ندارد. ابوحنیفه قائل به جواز خواندن قرآن در نماز به زبان غیر عربی شده ولی 

اند. در دوره حاضر و پس از صنعت چاپ، مجدّدا موضوع ترجمه از جمله شافعی با او مخالفت کرده
قرآن مطرح شد. بحث درباره این موضوع پس از شکست امپراتوری عثمانی و تجدّدگرایی مصطفی 

ر ید. نظر مشهوکمال در ترکیه که نگرانی همه مسلمانان جهان را برانگیخته بود، به اوج خود رس
های دیگر اشکالی ندارد. در این ترجمه مسلمانان از آغاز تاکنون چنین بوده که ترجمه قرآن به زبان

باید نهایت دقّت را مبذول داشت؛ امّا ترجمه، قرآن نیست. همچنین قرائت قرآن در نماز به غیر زبان 
 عربی جایز نیست.

 


